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A Critical Analysis of the Subcontinent's Qur'anists' Per-
spective on Miracles Based on the Interpretations of the 

Two Schools of Thought

Babullah Mohammadinabi Kandi1

Abstract
Belief in the existence of miracles is one of the accepted prin-
ciples by most Muslims, and many verses and hadith narra-
tions also refer to this issue, however, some Qur’anists of the 
Indian subcontinent have denied this. The Qur'anists have been 
classified into two groups in this regard. One group accepts the 
miracles related to the period before the Prophet (PBUH) and 
the other group has denied the existence of miracles due to its 
conflict with the laws of nature. The latter group referred to 
some verses of the Qur'an to establish its claim and interpreted 
it based on metaphorical meanings and allegorical interpreta-
tion and considered it to be against the laws of nature. The 
verses include: 1. Verse on the splitting of the moon. 2. Verses 
on the birth of Jesus (PBUH) and his speech in the cradle. 3. 
The verses of the angel appearing to Maryam (PBUH) and the 
preparation of heavenly food for her.
The findings after examining the opinions of the Qur’anists are: 
1. On the splitting of the moon, the word "Ayah”in the second 
verse of Surah Qamar [Qur’an 54] refers to the miracle of the 
splitting of the moon, and the interpretation "Mustamir”refers 
to the incessant miracles of the Prophet of Islam (PBUHH), in 
which the splitting of the moon was its continuation. 2. God af-
filiates Jesus (PBUH) to his mother, which is a sign of not hav-
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ing a father, and also his speaking in the cradle is considered a 
miracle. 3. In verse 37 of Surah Al-Imrān [Qur’an 3], the word 
"provision”is mentioned without a definite article "Alif”and 
"Lam", and this is an indication that the mentioned provision 
was not common food among people, and it was simply a mir-
acle for Lady Maryam (PBUH). The present research aims to 
evaluate the opinions of the Qur’anists of the subcontinent us-
ing a descriptive-critical research method, relying on the state-
ments of the scholars of the two schools of thought.
Keywords: Miracle, Hazrat Maryam, Hazrat Isa, Subconti-
nent's Qur'anists, Sir Seyyed Ahmad Khan, Ghulam Ahmed 
Perwez
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تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیان شبه قاره درباره معجزه با تکیه بر 
تفاسیر فریقین

باب اله محمدی نبی کندی1 

چکیده: 
اعتقــاد بــه وجــود معجزه از اصول پذیرفته شــده بیشــتر مســلمانان اســت 
و بســیاری از آیــات و روایــات نیــز به این مســئله اشــاره دارد، بــا این وجود 
برخــی از قرآنیان شــبه قاره هنــد، این امر را انکار کرده‏‏اند. قرآن بســندگان 
در ایــن باره به دو فرقه تقســیم شــده‏‏اند. گروهی معجــزات مربوط به قبل 
از پیامبــر؟ص؟ را می‏‏پذیرنــد و فرقه دیگر وجود معجزات را به دلیل تعارض 
بــا قوانیــن طبیعت انــکار کرده‏‏اند. فرقــه اخیر برای اثبــات ادعای خویش 
بــه برخــی از آیــات قــرآن رجــوع کــرده و تفســیر آن را بــر معانــی مجــازی و 
تأویــل حمــل کــرده و آن را برخــاف قوانیــن طبیعت دانســته‏‏ اســت که آن 
آیات عبارتند از: 1. آیه انشــقاق ماه. 2. آیات ولادت حضرت عیســی؟ع؟ و 
سخن گفتن وی در گهواره. 3. آیات متمثل شدن فرشته بر حضرت مریم 
؟عها؟ و مهیا شــدن غذای بهشــتی برای ایشــان. حاصل بررسی آراء قرآنیان 
عبارتنــد از: 1. در انشــقاق مــاه، واژه »آیــه« در آیه دوم ســوره قمر اشــاره به 
معجزه انشــقاق قمر دارد و تعبیر به »مســتمر« اشاره به این است كه آن‏‏ها 
معجــزات مكررى از پیامبر اســام؟ص؟ دیده بودند كه شــق القمر ادامه آن 
بود. 2. خداوند حضرت عیســی؟ع؟ را به مادرش نســبت می‏‏دهد که این 
نشــان از نداشــتن پــدر دارد و همچنیــن صحبت کــردن ایشــان در گهواره 
معجــزه به شــمار می‏‏رود. 3. در آیه 37 ســوره آل‏‏عمــران واژه »رِزقاً« بدون 
الــف و لام آورده شــده و ایــن اشــاره بــه این اســت کــه رزق نام بــرده، طعام 
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معهــود در بین مردم نبوده اســت و معجزه برای حضرت مریم؟عها؟ اســت. 
تحقیــق پیش‏‏رو بر آن شــده تا آراء قرآنیان شــبه قــاره را با روش توصیفی- 

انتقادی، با تکیه بر اقوال دانشمندان فریقین مورد ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیــدی: معجزه، حضرت مریم؟عها؟، حضرت عیســی؟ع؟، قرآنیان 

شبه قاره، سِر سید احمدخان، غلام احمد پرویز.
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مقدمه 
کثر مســلمانان اعتقاد به معجزه یکی از اصول پذیرفته شــده آنان اســت و  در بین ا
بســیاری از آیات)بقــره: 47 و60-61 و 73؛ اعــراف: 166-168 و 173؛ طه: 20-23 و 
77؛ دخان: 23؛ شــعرا: 30-33( و روایات)دشــتی، بی‏‏تا: خطبــه 18؛ کلینی، 1407: 
20/ 24؛ شیخ صدوق، 1385: 122/1؛ راوندی، 1409: 710/5( نیز، به این مسئله اشاره 
دارند. علاوه بر معجزه، در فرق اهل‏‏تسنن و وهابیت به کرامات انسان‌های صالح 
بــاور وجــود دارد و در این‏‏باره آمده اســت: تصدیق به کرامات اولیــاء و آنچه از امور 
خارق ‌العاده مانند علم غیب، مکاشــفات و انواع قدرت و تاثیرات که به دست آنها 
جاری می‌شــود، از اصول مســلم اهل ســنت و جماعت می‌باشــد)ابن‌تیمیه، بی‏‏تا: 
156/۳؛ ابــن حجــر هیتمــی، 1377: 78(. بــا این وجــود برخی از قرآنیان شــبه قاره 
هند1، به دلیل روش تفسیر نادرست وجود معجزه را انکار کرده‌اند. روش تفسیری 
قرآن بسندگان را می‏‏توان در 4 وجه بیان کرد: 1. تفسیر به رأی 2. تأویل گرایی 3. 
علم گرایی)ســازگار بودن با علوم تجربی( 4. عدم توجه به روایات و تفاســیر)رک: 
ســر احمــد، 1334ش: 35/1؛ پرویــز، 1965م: ، 114-117، 128-129، 134؛ چکرالــوی، 
بی‏‏تــا: 7/3-8؛ جیــراج پــوری، 1934م: 190-198(. در این مبحث قرآن بســندگان 
بیشــتر از روش علــم گرایــی و تأویل بهره برده‌اند. بنابرایــن در پژوهش پیش‏‏رو به 
تحلیــل و نقــد دیــدگاه قرآنیان شــبه قــاره درباره معجزه بــا تکیه بر تفاســیر فریقین 
خواهیــم پرداخــت. مقالاتــی تقریبــا نزدیک پیرامون موضوع حاضر نگاشــته شــده 
است)ر.ک: اختر رضوی، 1402: 325( که مهم‏‏ترین آنها عبارتند از: 1. »نقد و بررسی 
دیــدگاه احمــد خان هنــدی درباره معجزه«)گلــی، 1394، ص69-92(. 2. »بررســی 
تطبیقی حوزه معنایی معجزه در قرآن و عهدین«)دست رنج، 1400، ص119-97(. 
3. »نقد و بررسی دیدگاه بولتمان درباره معجزه«)حیدری، 1391، ص142-121(. 4. 
»بررسی و تبیین فلسفی معجزه از منظر ابن شسنا«)چراغ پور، 1397، ص28-19(. 
5. »معجــزه در نگاه متکلمان مســلمان و یهود«)میمنــه، 1387، ص181-153(. 6. 
»بررســی تطبیقــی دیدگاه علامــه طباطبائی و دیوید هیوم در بــاب معجزه«)مصلح 
چوکامــی، 1401، ص 99114(. منابــع پیش گفته به رغم مطالب مفیدی که در زمینه 
معجزه ارائه کرده‌اند ولی به موضوع حاضر نپرداخته‌اند و مقاله حاضر پیشــگام در 

این امر خواهد بود.

1.  قرآنیان فرقه ای از مسلمانان هستند که بر خلاف جمهور مسلمانان، به اصالت و کافی بودن قرآن کریم 
به عنوان تنها مصدر تشــریع احکام اســامی باور دارند و حجیت حدیث را انکار می‌کنند)شــاهد، 1398ش: 

447؛ آقایی، 1389: 92(.
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از این‏‏رو، این نوشــتار بر آن شــده تا با روش توصیفی- انتقادی، نظرات اهل قرآن 
کاوی کرده )ر.ک: عبدالله ، 1402: 353( و به ســوالات  شــبه قــاره در این زمینــه را وا

ذیل پاسخ دهد: 
1. دیدگاه قرآنیان شبه قاره هند درباره وجود معجزه چیست؟

2. قرآنیان شبه قاره برای انکار معجزه به کدام آیات استناد کرده‏‏اند؟
3. آراء قرآنیان درباره معجزه به چه صورت تحلیل و نقد می‏‏شود؟

دیدگاه قرآنیان درباره معجزه
در ایــن مجــال، نخســت به دیــدگاه کلی قرآنیان حــول معجزه پرداخته می‏‏شــود و 
سپس به صورت مصداقی، تفسیر ایشان از آیاتی که درباره معجزه بحث نموده‏‏اند، 

مورد نقد قرار می‏‏گیرد.
قرآن بسندگان شبه قاره، در بحث وقوع »معجزه« به دو فرقه تقسیم شده‌اند: 

گروهــی، وقــوع معجــزات انبیاء قبل از حضــرت محمد؟ص؟ را -چــه آن که در قرآن 
ذکر شــده باشــد یا در کتــاب مقــدس-، می‏‏پذیرند، ولی دربــاره حضرت محمد؟ص؟ 
فقط قرآن را به عنوان معجزه باور دارند)الهی بخش، 2000: 307-308 و 313-314؛ 

جیراج پوری، 1934: 135-133(.
گروه دیگر، افرادی همچون؛ احمدخان، امریتسری و پرویز، وقوع تمامی معجزات 
را انــکار کــرده‌ و آن را برخــاف قوانیــن طبیعت دانســته و آن را بر معانــی مجازی و 
تأویل)براســاس معیــار خویش( حمــل کرده‌اند. این گــروه، درباره قــرآن با احتیاط 
عمــل کــرده و آن را از جانــب خداوند متعال دانســته که بر قلب پیامبر نازل شــده، 
ولــی واژه معجــزه را به قرآن نیــز اطلاق نکرده‌اند)شــاهد، 1398: 495و 517؛ پرویز، 
بی‏‏تــا: 2/ 544-547(. در ایــن بــاره ســید احمد خــان چند نکته را بیــان می‏‏کند: 1- 
گر معجزات طبق قانون طبیعت باشــند، معجزه نخواهند بود چون کســی که این  ا
قانــون را بتوانــد به کار ببندد، می‏‏تواند این معجــزه را انجام دهد، بنابراین معجزه 
گــر طبق قانون طبیعت نباشــد، خلاف طبیعت اســت  خــرق عــادت نخواهد بود وا
و طبیعــت هــم از ســنن الهــی اســت و مخالفت با ســنن الهــی امکان پذیر نیســت. 
2- معجــزه نمی‏‏توانــد وجــود داشــته باشــد چرا کــه قرآن وقــوع حــوادث و اتفاقاتی 
را کــه برخــاف قوانیــن طبیعت‌انــد و جریــان معهــود امــور را نقض می‏‏کننــد، تایید 
نمی‏‏کنــد)رک: احمــد خان، 1334: 3/ 26( 3- پیامبر؟ص؟ در زندگی خویش یک بار 
هم ادعای معجزه نکرده اســت و این حقیقت از آیه 110 ســوره کهف قابل استنباط 

< )شاهد، 1398: 522(. یَّ
َ
مْ یُوحَى إِل

ُ
ك

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
مَا أ

ّ
است که می‏‏فرماید: >قُلْ إِنَ
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نقد اجمالی: 
بــه اختصــار، چندیــن نکتــه در برابر آراء قرآنیان شــبه قــاره، حول معجــزه می‏‏توان 

بیان کرد: 
1. برخــی از فــرق مســلمانان نیــز ماننــد برخــی از معتزلــه همچــون معمربــن عباد و 
کثر مسلمانان به  پیروانش، منکر معجزه شده‌اند)قدردان ملکی، 1381: 154(. ولی ا
معجزات انبیاء از جمله قرآن، معتقدند و آن را نشانه صدق نبوت می‏‏دانند)رازی، 

1375: 395-418؛ طباطبائی، 1372: 60/1(.
1. برخــی از قرآنیــان، همچــون: جیــراج پوری، برخــی از معجزات را بــر خلاف دیگر 

قرآنیان در باور خویش دارد)جیراج پوری، 1934: 133(.
2. قرآنیــان تفاوتــی بیــن پیامبران و مــردم عادی قائل نیســتند. احمد خان بیان 
می‏‏کند، کسانی که عقل بالاتری داشته‌اند، آنان به عنوان پیامبر و رهبر برگزیده 
شــده‌اند، بــه نظــر وی ارتبــاط میــان پیامبــران و تابعــان ایشــان، ماننــد چوپــان 
و گوســفندان اســت کــه هــر دو متعلق بــه مقولــه حیوانیت‌اند و داشــتن عقل برتر 
چوپــان را از گوســفندان متمایــز می‌کند)سرســید احمد خــان، 1334: 36-34/1(. 
بنابرایــن بــا ایــن تفکــر، انتظــاری غیــر از انکار معجــزه از ایشــان نیســت، چرا که 
معجــزه بــرای اثبــات پیامبــری یــک شــخص از جانب خداونــد و اثبــات مدعای 
خویــش اســت)علامه حلــی، 1383: 350(، این در حالی اســت که برخــی قرآنیان، 
وجــود معجزه جهت اثبات نبــوت را رد می‏‏کنند)احمد خان، 1334: 191/1؛ پرویز، 

.)174 :2002

نقد تفسیری دیدگاه قرآنیان درباره آیات معجزه  
در ایــن بخــش، بــه صــورت مصداقی برخــی از آیاتی را کــه قرآنیان شــبه قاره حول 
معجزه تفســیر کرده‌اند را بیان کرده و به نقد آن می‏‏پردازیم. قرآنیان شــبه قاره به 
دلیل علم گرایی)طبیعت گرایی( در روش تفسیری خود نمی‏‏توانند خرق عادت را 
در باور خود داشته باشند و این گونه آیات را بر امور عادی طبیعت حمل می‌کنند 

و به انکار آن می‏‏پردازند.

1. انشقاق ماه
قَمر؛ نزدیك شد قیامت و از هم شكافت ماه‏< )القمر: 1( 

ْ
اعَهُ وَ انشَقَّ ال بَتِ السَّ >اقْترَ

جیــراج پــوری درباره آیه فوق بیان می‏‏کند که انشــقاق ماه بــه چند دلیل نمی‏‏تواند 
معجــزه باشــد: 1. پیامبر؟ص؟ غیــر از قرآن معجــزه دیگری نداشــت؛ 2. واژه معجزه 
برای انشــقاق ماه به کار نرفته اســت؛ 3. با توجه به ســیاق، این آیه و رخداد آن به 
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پیامبر؟ص؟ ارتباط ندارد تا بخواهیم آن را برای اثبات مدعای پیامبری و یا غیر آن 
بدانیم)جیراج پوری، 1934: 150(.

تحلیل و نقد: 
چندین نکته حول موضوع فوق قابل ذکر است: 

1-1. خاورشناســان، تاثیــر بســزایی در شــکل گیــری افــکار قرآنیان داشــته و برخی 
از آراء ایشــان را می‏‏تــوان بــر گرفتــه از شــبهات خاورشناســان بیان کــرد، همچنان 
کــه برخی از مشتشــرقان نیز معجــزات پیامبــر؟ص؟ را انکار کرده‌انــد)رک: گئورگیو، 
میــان  ایــن  در   .)189  :1383 آرمســترانگ،  125؛   :1364 لوبــون،  180-181؛   :1343
 )Savary, Anne-Jean-Marie(ســاواری ام  ماننــد؛  مستشــرقان  از  برخــی 
خاورشناس فرانسوی و آنه ماری شیمل)Annemarie Schimmel( بیان می‏‏کنند: 
معجزه‌هایــی چــون شــق القمر و معــراج حضرت محمد؟ص؟ را می‌تــوان از قرآن فرا 
گرفــت و دیگــر معجزه‌های منســوب به وی مبتنی بر جان مایه‌هایی اســت که در 
فرهنگ عامیانه وجود دارد)ام ســاواری، 1361: 64؛ شیمل، 1383: 137(. در قرآن 
کرم؟ص؟ بیان شــده اســت که برخی مستشــرقان نیز  کریــم دو معجزه برای پیامبر ا

آنها را برشمرده‏‏اند: 
الف( معراج؛ کلمه معراج در قرآن به کار نرفته اســت، اما قرآن کریم در آیه نخســت 
ح و بسط1 و در سوره  سوره اسراء و آیات سوره نجم به صورت مستقیم همراه با شر

زخرف به طور غیر مستقیم، 2 به معراج پیامبر؟ص؟ پرداخته است.
 ب( شق القمر؛ این رخداد در آیه نخست سوره قمر بیان شده است.

1-2. درباره شــق القمر این گونه آمده اســت: مشــرکان مکه از حضرت محمد؟ص؟ 
گر واقعاً پیامبر خدا هســتی ماه را برای ما  درخواســت معجــزه‏‏ای کردنــد و گفتند: »ا
گر این کار را برای شما انجام دهم  بشکاف و دو نیم کن«. پیامبر به آنان فرمود: »ا
ایمان می‌آورید؟« گفتند: »آری«. آن شــب، شــبی بود که ماه در آســمان کامل بود. 
کــرم؟ص؟ از پروردگارش خواســت تا مــاه دو نیم گردد، با اشــاره آن حضرت  پیامبــر ا

فُؤَادُ 
ْ
وْحَ‏ى. مَا كَذَبَ ال

َ
وْحَى إِلىَ‏ عَبْــدِهِ مَا أ

َ
دْنىَ‏. فَأ

َ
وْ أ

َ
نَ قَابَ قَوْسَــینْ‏ أ

َ
عْلــىَ‏. ثمُ‏ دَنَا فَتَدَلىَ‏. فَكا

َ
أ

ْ
فُــقِ ال

ُ
أ

ْ
1.  »وَهُــوَ بِال

خْرَى؛ در حالى كه او در افق اعلى بود، ســپس نزدیك آمد و 
ُ
هً أ

َ
قَدْ رَءَاهُ نَزْل

َ
ونَــهُ عَلــىَ‏ مَا یَــرَ‏ى. وَ ل  فَتُمَارُ

َ
ى أ

َ
مَــا رَأ

نزدیكتر شد، تا)فاصله‏اش‏( به قدر)طول‏( دو)انتها‏ى( كمان یا نزدیكتر شد. آن‌گاه به بنده‏اش آنچه را باید 
وحى كند. وحى فرمود. آنچه را دل دید انكار)ش‏( نكرد. آیا در آنچه دیده است با او جدال مك‏ىنید؟ و قطعاً 

بار دیگرى هم او را دیده است«)النجم: 13-7(.
حْمَانِ ءَالِهَهً یُعْبَدُون‏؛ و از رســولان ما كه پیش  نَا مِن دُونِ الرَّ

ْ
جَعَل

َ
سُــلِنَا أ نَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّ

ْ
رْسَــل

َ
2. »وَ سْــئلْ مَنْ أ

از تــو گســیل داشــتیم جویــا شــو آیــا در برابر)خــدا‏ى( رحمــان، خدایانــى كــه مورد پرســتش قــرار گیرنــد مقرّر 
داشته‏ایم؟«)الزخرف: 45(.
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مــاه دو نیــم شــد و عده زیادی این معجــزه بزرگ را دیدند، اما مشــرکان دوباره این 
معجزه را انکار کردند و گفتند که محمد ما را سحر کرده است)رک: طبرسی، 1372: 
282/9(. همچنیــن واحــدى گوید: »ابو حلیم عقیل بــن محمد جرجانى روایت كرد 
و به من شفاها اجازه روایت داد با اسناد از عبد اللّه كه گفت: به روزگار پیغمبر؟ص؟ 
مــاه منشــق شــد، قریــش گفتند این ســحر ابن ابى كبشــه اســت كه چشــم بندى و 
جادویتــان كرده. حقیقت را از مســافران بپرســید و پرســیدند. مســافران نیز گفتند: 
بله، ما نیز دو نیم شدن ماه را دیدیم. پس از آن این آیه مبارکه نازل شد«)واحدی، 

.)213/1 :1374
1-3. آیــه دوم و ســوم ســوره قمــر دو نکتــه مهــم را در رد بیــان قرآنیــان متذکــر 

می‏‏شود: 
الف( واژه »آیه« در آیه دوم1 سوره قمر اشاره به معجزه انشقاق قمر دارد، ادامه آیه، 
نشــان می‏‏دهد این معجزه عظیم هم نتوانسته در مشركان اثر بگذارد)طباطبائی، 
1390: 19/ 56(، تعبیــر بــه »مســتمر« اشــاره بــه این اســت كه آنها معجــزات مكررى 
از پیامبــر اســام؟ص؟ دیده بودند كه شــق القمر ادامه آن بود، آنهــا همه را بر تداوم 

سحر، حمل کرده‌اند)مکارم شیرازی، 1374: 10/23(.
ب( آیه سوم2 می‏‏فهماند که رسول خدا؟ص؟ و آیاتى را كه آورده تكذیب كرده‌اند، در 
گر همه امور مستقر و در مجراى خود قرار گیرد، آن وقت فهمیده م‏ىشود  حالى كه ا
كه آن امر حق است یا باطل، راست است یا دروغ؟ پس به زودى متوجه می‏‏شوند 
كــه پیامبــر؟ص؟ بر حق و صادق بوده، یا بر باطل و كاذب بوده اســت)زحیلی، 1411: 

27/ 48؛ شبر 1407: 431/4(.
القــول  قمرمتفــق  انشــقاق  احادیــث  قبــول  بــر  مفســران  و  حدیــث  اهــل   .4-1
هســتند)قمی، 1363: 340/2؛ شیخ طوســی، 1414: 351/1؛ سیوطی، 1404: 132/6(. 
قَمَر« این اســت 

ْ
در این بین فقط حســن، عطاء و بلخى گفته‏اند: معناى »انْشَــقَّ ال

گر آیه شریفه بیان کرده  كه به زودى در هنگام قیام قیامت ماه دو نیم م‏ىشود و ا
که دو نیم شــده اســت، برای آن اســت كه بفهماند حتما واقع م‏ىشود)طباطبائی، 

.)55/19 :1390

2. ولادت حضرت عیسی؟ع؟ و سخن گفتن وی در گهواره

سْــتَمِر؛ و هر گاه نشــانه‏اى ببینند روى بگردانند و گویند: سحرى   سِــحْرٌ مُّ
ْ
وا

ُ
 وَ یَقُول

ْ
 ءَایَهً یُعْرِضُوا

ْ
وْا 1.  >وَ إِن یَرَ

دایم است‏<)القمر: 2(.
سْــتَقِر؛ و به تكذیب دســت زدند و هوس‏‏هاى خویش را دنبال  مْرٍ مُّ

َ
هْوَاءَهُم وَ كُلُّ أ

َ
 أ

ْ
بَعُوا

َ
 وَ اتّ

ْ
بُوا

َ
2. >»وَ كَذّ

كردند، و ]ل‏ى[ هر كارى را ]آخر[ قرارى است<  )القمر: 4(.
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مَسِــیحُ عِیســىَ ابْنُ 
ْ
نْهُ اسْــمُهُ ال مَهٍ مِّ

َ
ــرُكِ بِكل هَ یُبَشِّ یَــمُ إِنَّ اللَّ ــهُ یَامَرْ

َ
ئك

َ
مَل

ْ
ــتِ ال

َ
>إِذْ قَال

ا وَ مِنَ 
ً
مَهْدِ وَ كَهْل

ْ
اسَ فىِ ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
بِینَ؛ وَ یُك مُقَرَّ

ْ
نْیَا وَ الاَخِرَهِ وَ مِنَ ال یَمَ وَجِیهًا فىِ الدُّ مَرْ

قُ مَا 
ُ
هُ یَخْل  كَذَالِكِ اللَّ

َ
مْ یَمْسَسْنىِ بَشَرٌ قَال

َ
دٌ وَ ل

َ
ونُ لىِ وَل

ُ
نىَ‏ یَك

َ
تْ رَبّ أ

َ
الِحِینَ؛ قَال الصَّ

ون؛ ]یاد كن‏[ هنگامى ]را[ كه فرشــتگان 
ُ

هُ كُن فَیَك
َ
 ل

ُ
مَا یَقُول

َ
مْرًا فَإِنّ

َ
یَشَــاءُ إِذَا قَضىَ أ

گفتند: »اى مریم، خداوند تو را به كلمه‏اى از جانب خود، كه نامش مسیح، عیسى 
بن مریم اســت مژده م‏ىدهد، در حالى كه ]او[ در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان 
]درگاه خدا[ است؛ و در گهواره ]به اعجاز[ و در میان‏‏سالى ]به وح‏ى[ با مردم سخن 
م‏ىگوید و از شایســتگان است ]مریم‏[ گفت: »پروردگارا، چگونه مرا فرزندى خواهد 
كار پروردگار[.  بود با آ‏‏‏‏نك‏‏ه بشــرى به من دســت نزده اســت؟« گفت: »چنین است ]
خــدا هــر چه بخواهــد م‏ىآفریند؛ چون بــه كارى فرمان دهد، فقط بــه آن م‏ىگوید: 

»باش«؛ پس م‏ىباشد< )آل‏‏عمران: 48-45(.
قرآنیــان بــر ایــن باورند کــه حضرت عیســی؟ع؟ از پدر و مادر شــرعی بــه دنیا آمده 
نبــوده  دخیــل  عیســی؟ع؟  حضــرت  ولادت  در  تنهایــی  مریم؟عها؟بــه  حضــرت  و 

است)پرویز، 2018: 1058/3(.
دربــاره جملــه »لَــمْ یَمْسَسْــنىِ بَشَــرٌ « بیان می‏‏کننــد، حضرت مریم؟عها؟ عذر تراشــی 
می‏‏کند که کســی وی را لمس نکرده که پســری به دنیا بیاورد، ولی خداوند در قِبَل 
ُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ«؛ یعنی:  بهانه تراشی حضرت مریم؟عها؟ می‏‏فرماید: »قَالَ كَذَالِكِ الّلَ
پسر می‏‏شود به طوری که تو به این أمر معتقد شوی، بنابراین حضرت عیسی؟ع؟ 

نیز مانند دیگران به دنیا آمد)پرویز، 2018: 1058/3(.
برخــی از قرآنیــان همچــون؛ احمــد خــان و پرویــز با رجــوع به کتب مقدس، نســب 
حضرت عیســی؟ع؟ را از طریق حضرت داود؟ع؟، به حضرت ابراهیم؟ع؟، مرتبط 
دانســته و بیــان می‏‏‏‏کننــد: از انجیــل لوقــا بــر می‏‏آید که یوســف شــوهر مریم؟عها؟، از 
نسل داود؟ع؟ بوده چنان که در سوره انعام هم آمده است که حضرت عیسی؟ع؟ 
گر حضرت عیســی؟ع؟ بدون پدر به  از ذریه حضرت ابراهیم ؟ع؟اســت؛ بنابراین ا
وجــود آمده باشــد، چگونه می‏‏توان ایشــان را از نســل حضرت داود یــا ابراهیم؟ع؟ 

قرار داد)رک: احمدخان، 1334: 22/2-23؛ پرویز، بی‏‏تا: 547-544/2(.
مَهْدِ« بیان کرده‌اند که معنای واژه »مهد« گهواره 

ْ
اسَ فىِ ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
دربــاره جملــه »و یُك

نیســت، بلکه مراد از آن دوران کودکی حضرت عیسی؟ع؟ است، زیرا هیچ نوزادی 
بنابــر قوانیــن خلقــت بشــری، نمی‏‏توانــد در گهــواره ســخن بگویــد، شــاید حضرت 
عیســی؟ع؟ در ســن دوازده ســالگی ایــن ســخنان را بیــان کــرده و در این ســن بود 
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کــه عالمان یهود، بر اســاس آیات 26 تا 28 ســوره مریم؟عها؟1 بــه حضرت مریم؟عها؟ 
پرخاشگری کردند)احمد خان، 1334: 195-194/2(.

تحلیل و نقد 
کــه می‏‏تــوان شــبهات  از تدبــر در آیــات فــوق چندیــن مطلــب دریافــت می‏‏شــود 
قرآنیان)مبنــی بــر انــکار معجزه بودن ولادت حضرت عیســی؟ع؟( و ســخن گفتن 

ایشان در گهواره را به نحو احسن پاسخ داد: 
2-1. خداونــد او را عیســى بــن مریــم نــام نهاده تا گواهى دهد كه اولاً: او بشــر بــوده و از 
مادرش مریم؟عها؟ به دنیا آمده است. ثانیاً: عیسی؟ع؟ را به مادرش نسبت می‏‏دهد تا 
نشان دهد آن حضرت پدر نداشته است)همدانی، 138: 3/ 79؛ قرشی، 1375: 77/3(.

2-2. از حضــرت مســیح؟ع؟ بــه عنــوان »كلمــه« یاد شــده اســت که ایــن تعبیر در 
كتب عهد جدید نیز دیده م‏ىشود اما درباره اینكه چرا به عیسى؟ع؟ »كلمه« گفته 
شــده، دو وجه بیان شــده اســت: 1- به دلیل تولد خرق عادت مسیح؟ع؟ است كه 
ون«‏ اســت. 2- به این دلیل 

ُ
هُ كُنْ فَیَك

َ
 ل

َ
نْ یَقُــول

َ
 أ

ً
رادَ شَــیْئا

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
مــا أ

َ
مشــمول »إِنّ

اســت كــه قبــل از تولد، خداونــد بشــارت او را در لاكمى به مــادرش داده بود)مکارم 
شیرازی، 1374: 2/ 548(.

نْیَــا وَ الاَخِــرَه« نشــان می‏‏دهــد که حضرت عیســی؟ع؟  2-3. جملــه »وَجِیهًــا فــىِ الدُّ
در دنیــا بــه نبــوت می‏‏رســد و در آخــرت نیــز بــه اذن خداونــد، دیگــران را شــفاعت 

می‏‏کند)شبر، 1407: 231/1؛ فخر رازی، 1420: 8، 223(.
2-4. اطــاق »مســیح« بــه معنــى »مســح كننــده« یــا »مســح شــده« بر عیســى؟ع؟ 

می‏‏تواند به یکی از دو دلیل زیر باشد: 
الف. حضرت عیسی؟ع؟ با كشیدن دست بر بدن بیماران غیر قابل علاج آنها را به 
فرمان خدا شفا م‏ىداد و چون این افتخار از آغاز براى او پیش‏بینى شده بود، خدا 

‏او را قبل از تولد، مسیح نام نهاد.
ک گردانید)مکارم  ىك و گناه مسح كرد و پا ب. به خاطر آن است كه خداوند او را از ناپا

شیرازی، 1374: 548/2(.

یَوْمَ 
ْ
مَ ال ِ

ّ
كَل

ُ
ــنْ أ

َ
حْمَانِ صَوْمًا فَل حَدًا فَقُولىِ إِنىّ‏ نَــذَرْتُ لِلرَّ

َ
بَشَــرِ أ

ْ
یِنَّ مِنَ ال ا تَرَ ى عَیْنًــا فَإِمَّ بىِ وَ قَــرِّ ــى وَ اشْــرَ

ُ
1.  >فَكل

 سَــوْءٍ وَ مَا 
َ
بُوكِ امْرَأ

َ
نَ أ

َ
ونَ مَا كا خْــتَ هَرُ

ُ
ا، یَأ یًّ قَدْ جِئْتِ شَــیْا فَرِ

َ
یَمُ ل  یَامَرْ

ْ
وا

ُ
هُ قَال

ُ
تَــتْ بِــهِ قَوْمَهَــا تحَمِل

َ
ا، فَأ إِنسِــیًّ

گر كســى از آدمیان را دیدى، بگــوى: »من براى  ــا؛ و بخــور و بنــوش و دیده روشــن دار. پس ا ــكِ بَغِیًّ مُّ
ُ
نَــتْ أ

َ
كا

]خدا‏ى[ رحمان روزه نذر كرده‏ام و امروز مطلقاً با انسانى سخن نخواهم گفت‏، پس ]مریم‏[ در حالى كه او را 
در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: »اى مریم، به راســتى كار بســیار ناپسندى مرتكب شده‏ا‏ى، 

اى خواهر هارون، پدرت مرد بدى نبود و مادرت ]نیز[ بدكاره نبود< )مریم: 28-26(.
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الِحِین«، این امر را می‏‏رساند  ا وَ مِنَ الصَّ
ً
مَهْدِ وَ كَهْل

ْ
اسَ فىِ ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
2-5. جمله »وَ یُك

کــه عیســى؟ع؟ در گهــواره همــان طــور با مردم ســخن گفــت كــه در دوران كهولت 
ســخن م‏ىگفت و ســخن گفتن كودك در گهــواره، معجزه‏ اســت)طباطبائی، 1390: 
195/3؛ طبرســی، 1372: 749/2؛ رشــید رضا، 1990، 307/3(. از این رو واژه مهد، به 
معنای مصلح گهواره می‏‏باشــد و معنای دیگری برای این کلمه به کار برده نشــده 
اســت)اصفهانی، 1412: 780؛ ابــن فــارس، 1404: 280/5(. و ایــن کــه برخــی قرآنیان 
ســخن گفتن مســیح؟ع؟ را در دوازده سالگی دانسته و آیات 26 تا 28 سوره مریم را 
نیز شــاهد بر آن امر گرفته‏‏اند وجه صحیحی ندارد و کاملاً تفســیری شاذ و بر خلاف 

اقوال مفسران فریقین است.
2-6. کلمه »كذلك« به تنهایى لاكمى است تام و منظور از آن رفع اضطراب مریم؟عها؟ 
قُ ما یَشاءُ« در این مقام است كه عجز و ناتوانى زائیده از تعجب 

ُ
هُ یَخْل بوده و جمله ‏»اللَّ

را، از خداى تعالى نفى كند و جمله »اذا قضى ...« در این مقام است كه دشوار بودن 
خلقت فرزندى بدون پدر را از خداى تعالى نفى نموده است)مراغی، بی‏‏تا: 156/3(.

2-7. در آیــات 86 و 87 ســوره انعام1، عیســى؟ع؟ از فرزندان ابراهیم؟ع؟ شــمرده 
شده، با اینكه واضح است تنها از طرف مادر به آنها مربوط م‏ىشود، ولی این دلیل 
بر آن اســت كه سلســله نســب از طرف پدر و مادر به طور یكسان پیش م‏ىرود و به 
همیــن دلیــل نوه‏هاى پســرى و دخترى هر دو ذریّه و فرزند زاده انســان محســوب 
م‏ىشــوند، بــه همیــن دلیــل امامــان اهــل بیــت ؟ع؟ كــه همــه از طــرف دختــر بــه 
گر چه در دوران جاهلیت  پیامبر؟ص؟ م‏ىرســند، ابناء رســول الّلَ خوانده م‏ىشوند، ا
براى زن هیچ گونه اهمیتى قائل نبوده‌اند)مکارم شیرازی، 1374: 327-326/5(.
2-8. در یــك روایــت طولانــى در زمینه گفتگوى امام کاظم؟ع؟ با هارون الرشــید و 
موســى بن مهدى، چنین نقل شــده اســت: هارون به امام؟ع؟ گفت: چگونه شــما 
م‏ىگوئید ما ذریّه پیامبریم، در حالى كه پیامبر؟ص؟، پسرى نداشت و نسل از طریق 
پسر است نه دختر و شما فرزندان دختر او هستید، امام؟ع؟ در پاسخ از او خواست 
كه از این سؤال صرف نظر كند، ولى هارون اصرار كرد و گفت: به هیچ وجه صرف 
نظــر نمیك‏‏نــم، زیــرا شــما معتقدید بــه اینكه همه چیــز در قرآن مجید اســت و باید 
ه من الشــیطان الرجیم  از قــرآن آیــه‏اى در این‏‏ باره بیاوریــد، امام فرمود: >اعوذ باللَّ
وبَ وَ یُوسُــفَ وَ مُوســى‏ وَ  یُّ

َ
یْمانَ وَ أ

َ
تِهِ داوُدَ وَ سُــل یَّ ــه الرحمــن الرحیم‏ وَ مِــنْ ذُرِّ ‏بســم اللَّ

اتهِــمْ وَ إِخْوَانهِمْ وَ  یَّ مِیــن؛ وَ مِنْ ءَابَائهِمْ وَ ذُرِّ
َ
عَل

ْ
نَــا عَلىَ ال

ْ
ل

َ
 فَضّ

ً
وطًــا وَ كُلاّ

ُ
یَسَــعَ وَ یُونُــسَ وَ ل

ْ
1.  >وَ إِسْــمَاعِیلَ وَ ال

سْــتَقِیم؛ و اســماعیل و یســع و یونس و لوط، كه جملگــى را بر جهانیان  اجْتَبَیْنَاهُــمْ وَ هَدَیْنَاهُــمْ إِلــىَ‏ صرِاطٍ مُّ
برترى دادیم؛ و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را ]بر جهانیان برترى دادیم‏[ و آنان را برگزیدیم و به 

راه راست راهنمایى كردیم< )الانعام: 87-86(.
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ا وَ یَحْیى‏ وَ عِیســى<‏، ســپس ســؤال كرد  یَّ رِ
َ
مُحْسِــنِینَ وَ زَك

ْ
ونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِی ال هارُ

اى هــارون! پــدر عیســى كه بود؟ گفت: عیســى؟ع؟ پدر نداشــت، فرمــود: بنابراین 
گــر او ملحــق بــه ذریــه پیامبران اســت از طریق مریم ؟عها؟م‏ىباشــد، مــا نیز ملحق  ا
به ذریه پیامبر؟ص؟ از طریق مادرمان فاطمه؟عها؟ هســتیم‏)همان، 327-326/5(. 
همچنیــن از ابو‏‏الاســود روایــت شــده كه بیان می‏‏کنــد: روزى حجاج كســى را به نزد 
یحیــى بــن معمر كــه از علاقمندان خاندان پیامبر؟ص؟ بود فرســتاد و گفت: كه من 
شــنیدم تــو حســن و حســین؟ع؟ را فرزنــدان رســول خدا م‏ىدانــى و در ایــن باره به 
ل مك‏ىنى، در حالى كه من قرآن را از اول تا به آخر خواندم و به  آیات قرآن اســتدلا
چنیــن آیــه‏اى برنخــوردم، یحیى بــن معمر در پاســخ او گفت: آیا در ســوره انعام به 
تِهِ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ‏ ... وَ یَحْی‏ى وَ عِیس‏ى«  یَّ این آیه برخورده‏اى كه م‏ىگوید: »وَ مِنْ ذُرِّ
بیان کرد، بله، خوانده‏ام، گفت: مگر نه اینســت كه در این آیات عیســى؟ع؟ ذریه 
ابراهیم؟ع؟ شــمرده شــده، بــا اینكه از طرف پدر بــه او نم‏ىرســید!)حویزی، 1415: 

.)743/15
با توجه آنچه گذشــت روشــن می‏‏شــود حضرت عیســی؟ع؟ بدون پدر به دنیا آمده 
و از همــان نــوزادی معجزاتــی به همراه ایشــان بوده اســت، ولی قرآنیــان تمام امور 
دربــاره حضــرت را انکار کرده‌انــد و برای اثبات ادله خویش بــه کتب مقدس رجوع 
کرده‌انــد، ایــن در حالی اســت که آن کتب تحریف شــده‌اند و نمی‏‏توان برای اثبات 

چنین موضوع مهمی به این منابع بسنده کرد. 

3. عادی تلقی کردن معجزات حضرت مریم؟عها؟
دو نوع معجزه درباره حضرت مریم؟عها؟ ذکر شده است: 

1- متمثل شدن فرشته بر وی؛ 2- مهیا شدن غذای بهشتی. 
3-1. متمثل شدن فرشته الهی بر حضرت مریم؟عها؟: 

در ادامه، ابتدا آیاتی که متمثل شدن فرشته بر حضرت مریم؟عها؟ را گزارش می‏‏کنند 
بیان می‏‏کنیم و سپس آراء قرآنیان بیان می‏‏شود و به تحلیل و نقد آنها می‏‏پردازیم. 
ا؛ و]حضرت  یًّ هَا بَشَرًا سَوِ

َ
وحَنَا فَتمثّل ل یْهَا رُ

َ
نَا إِل

ْ
آیات: 1. >فَاتخّذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأرْسَل

مریم[ میان خود و آنان پرده‏اى گرفت، پس ما روح خود)جبرئیل( را بدو فرســتادیم و 
بــراى او چون آدمی درســت اندام نمایان گشــت< )مریــم: 17(؛ 2. »إِنّما أنَا رَسُــولُ رَبّكِ 
ا؛ گفت: »من فقط فرستاده پروردگار توام، براى اینكه به تو پسرى  لِهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِیًّ
لِمَهٍ مِنْهُ 

َ
هَ یُبَشّرُكِ بِك یَمُ إِنّ الل�ّ هُ یا مَرْ

َ
مَلائِك

ْ
تِ ال

َ
پاكیزه ببخشم‏«)مریم: 19(؛ 3. >إِذْ قال

بینَ<)آل‏‏عمران: 45(. مُقَرّ
ْ
آخِرَهِ وَمِنَ ال

ْ
نْیا وَال  فیِ الدُّ

ً
یَمَ وَجیها مَسیحُ عیسَى ابْنُ مَرْ

ْ
اسْمُهُ ال

احمد خان، مجسم شدن فرشته برای حضرت مریم؟عها؟ را نفی نموده و آن را امری 



203

تحل
ی

ل انتق


دیا
دیدگاه قرآنیان شب 










 قاه
ر

د ه
بارر

 معجزه با تکیه بره











تف 
سیر فرا




قینی


سال هشتم
شماره دوم
پیاپی: 16

پاییز و زمستان
1402

تخیلی در عالم رؤیا بیان می‏‏کند و می‏‏نویســد: هیچ شــک و تردیدی در این نیست 
که هر بشــارتی که در ســوره‏‏های آل‏‏عمران و مریم ذکر شده همگی یک واقعه بوده 
و در عالم رؤیا واقع شــده اســت که این أمر از انجیل متی نیز قابل اســتنباط بوده؛ 
زیرا از روی انجیل مزبور به یوسف هم به وسیله فرشته، خبر این حمل داده شده 

است)احمد خان، 1334: 35-34/2(.

تحلیل و نقد 
3-1-1. همانطــور کــه بیان شــد، کتب مقــدس، منابع معتبری جهت تفســیر آیات 
قــرآن کریم، نیســتند و قرآنیان در بحث معجزه به منابــع اهل‏‏کتاب رجوع کرده‌اند 
کــه نمی‏‏توانــد معیار درســتی به شــمار رود. هــر چند با اینکــه ایشــان از انجیل خبر 
حمــل حضــرت مریم؟عها؟ را به وســیله فرشــته نقل کرده، ولی با ایــن همه آن را هم 
قبــول نــدارد و همــه این واقعیــات را رؤیا می‏‏دانــد. اینکه حضرت مریــم؟عها؟ پیامبر 
گر لفظ معجزه بر این  نبوده ولی فرشــته بر ایشــان متمثل می‏‏شــود، اعجاز است و ا
امر گران باشد می‌توان در نهایت لفظ کرامت برآن نام نهاد)مکارم شیرازی، 1374: 

.)46/13
کثــر مفســران برایــن بــاور هســتند که روح بــر حضرت مریــم؟عها؟ در عالم  3-1-2. ا
واقع، متمثل شــده و مقصود از روح را فرشــته بیان کرده‌اند، برخی مفســران روح را 
فرشــته‏‏ای بزرگتر از جبرئیل دانســته‌اند)گنابادی، 1408: 4/3(. ولی بیشتر مفسران 
آن را بــر جبرئیــل امین تطبیق کرده‌اند. علامه با تطبیق قصه حضرت مریم؟عها؟ در 
سُوَر مریم و آل‏‏عمران، به این می‌رسد كه مراد از روحِ متمثّل بر حضرت مریم؟عها؟، 
فرشــته اســت)طباطبائی، 1390: 35/14(. در ادامه بحث دربــاره این كه روح، كدام 
یك از فرشتگان است، بیان می‌کند: خداوند در برخی آیات فرشته وحی را جبرئیل 
بِكَ<)بقره، 91( و در آیات دیگر 

ْ
ــهُ عَلى‏ قَل

َ
یلَ فَإِنّهُ نَزّل ا لِجِبْرِ نامیــده: >مَــنْ كانَ عَدُوًّ

وح   بِهِ الر
َ

بّكَ<)نحل، 102( >نَزَل قُدُسِ مِنْ رَ
ْ
وحُ ال هُ رُ

َ
ایشان را روح خوانده؛ >قُلْ نَزّل

بِكَ<)الشــعرا، 193( و در آیه دیگر از رســالت وی ســخن گفته اســت: 
ْ
الامین عَلى‏ قَل

یمٍ<)الحاقــه، 40(، بــا كنــار هم گذاشــتن این آیــات، اثبات   رَسُــولٍ كَرِ
ُ

قَــوْل
َ
>إِنّــهُ ل

می‌شــود که فرشــته فرستاده شــده به ســوی حضرت مریم؟عها؟ همان جبرئیل؟ع؟ 
اســت)رک: طباطبائــی، 1390: 35/14(. برخــی روایــات نیــز حمل روح بــر جبرئیل را 
تأییــد مــی كنند، در روایتی از امام باقر؟ع؟ آمده: مریم؟عها؟ هنگامی كه در محراب 
گهــان روح الامیــن بــه شــكل بشــری كامــل تمثّــل یافــت و آن حضــرت را به  بــود نا

عیسی؟ع؟ بشارت داد)مجلسی، 1403: 215/14(.
3-1-3. در وجه تســمیه جبرئیل به روح، ســه وجه بیان شده است: 1. برخی بیان 
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کرده‌انــد، خداونــد وی را روح نامیــد؛ زیــرا وجــودی روحانی داشــت و بــه چیزی جز 
روح، شــبیه نبــود؛ 2. بدیــن ســبب كــه دین به وحی او زنده شــد، چنــان كه حیات 
بدن به روح زنده است)طبرســی، 1372: 784/6(؛ 3. برخی مفســران سبب نامیده 
شــدن جبرئیــل به روح را، افــزون بر وجوه دیگر، نوعی مجازگویی و نشــانه محبت 
گــر كســی به فــردی علاقــه داشــته باشــد، در  الهــی بــه بیــان کرده‌انــد، چنــان كــه ا
خطــاب بــه او از كلمه روح اســتفاده مــی كند)فخــررازی، 1420: 521/21(. اما روح به 
چــه صــورت به حضرت مریم؟عها؟ ممثل شــده اســت؟ آیا به صورت بشــر بوده یا به 
صورت همان فرشــته بوده اســت؟ روحى كه به ســوى مریم؟عها؟ فرستاده شده بود 
بــه صــورت بشــر ممثل شــد و معناى تمثل و تجســم به صورت بشــر این اســت كه 
در حــواس بینایــ‏ى مریم به این صورت محســوس شــود و گر نــه در واقع باز همان 
روح اســت نه بشــر، چون از جنس بشــر و جن نبود، بلكه از جنس ملك و نوع سوم 
مخلوقــات ذوى العقــول بــود، بنابرایــن خــدا او را در كتابــش وصــف کــرده و ملــك 

نامیده است)طباطبائی، همان، 35/14(.

3-2. مهیا شدن غذای بهشتی 
كِ هَذَا 

َ
نــىَ‏ ل

َ
یَمُ أ  یَامَرْ

َ
زْقًا قَال مِحْــرَابَ وَجَدَ عِندَهَــا رِ

ْ
ا ال یَّ رِ

َ
یْهَــا زَك

َ
مَــا دَخَــلَ عَل

ُّ
>... كل

زُقُ مَن یَشَاءُ بِغَیرْ حِسَاب< )آل‏‏عمران: 37(. هَ یَرْ هِ إِنَّ اللَّ تْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّ
َ
قَال

احمــد خان بیان می‌کند، خدا به دســت صاحبان ایمــان به حضرت مریم؟عها؟ غذا 
کی‌‎ها از  می‌فرســتاد و هنگامی که زکریا؟ع؟ نزدیک او می‌شــد و می‌پرســید که خورا
ِ ...«، این جمله‏‏ای 

کجا آمده اســت؟ ایشــان در پاسخ فرمود: »قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الّلَ
که مریم؟عها؟ بر زبان آورده اســت مانند محاوره‏‏ای اســت که دیگر مردم هم انجام 
می‌دادنــد و چیــز خارق العــاده‏‏ای را نمی‏‏توان در این گفت و گو مشــاهد کرد)احمد 

خان، 1334: 16/3(.
کی برای حضرت مریم؟عها؟ را أمر عادی  از بین مفســران نیز برخی مهیا شــدن خورا
بیان کرده‌اند)رضا، 1990: 292/3؛ ماتریدی، 1401: 360/2(. و طبری نیز شخصی را 
مأمور فراهم کردن این أمر دانسته و بیان کرده: بنى اسرائیل گرفتار قحطى شدند 
و زكریا؟ع؟، قادر بر تامین زندگى مریم نبود، در این موقع قرعه‏اى زدند كه به نام 
مــرد نجــارى افتــاد و او به افتخار، از درآمد و ســود كســب خود، غــذاى مریم؟عها؟ را 
تهیه مك‏ىرد و هنگامى كه زكریا؟ع؟ در كنار محراب او قرار م‏ىگرفت از وجود چنان 
غذایــى در آن شــرایط ســخت تعجــب مك‏ىــرد و مریم در پاســخ ســؤال او م‏ىگفت: 
»این از طرف خداســت« یعنى خداوند، مرد با ایمانى را علاقمند به این خدمت در 

آن شرایط سخت، قرار داده است)طبری، 1412: 166/3(.
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تحلیل و نقد 
چند نکته برای اثبات بهشتی بودن اطعام بر حضرت مریم؟عها؟ بیان می‌کنیم: 

3-2-1. در آیــه فــوق، واژه »رزقــا« بــدون الف و لام آورده شــده و این اشــاره به این 
اســت کــه رزق نام بــرده، طعام معهود در بین مردم نبوده اســت)طباطبائی، 1390: 
175/3(. پاســخ حضرت مریم؟عها؟ كه »این از طرف خدا است« نشانه دیگرى براى 

این أمر است)مکارم شیرازی، 1374: 530/2؛ فخر رازی، 1420: 207/8(.
3-2-2. به هیجان آمدن زكریا؟ع؟ و تقاضاى فرزندى از طرف پروردگار در آیه 38 سوره 
عَاء؛  كَ سمَیعُ الدُّ

َ
بَهً إِنّ هً طَیِّ یَّ دُنكَ ذُرِّ

َّ
 رَبّ‏ هَبْ لیِ مِن ل

َ
هُ قَال بَّ ا رَ یَّ رِ

َ
آل‏‏عمران، >هُنَالِكَ دَعَا زَك

آنجا ]بود كه‏[ زكریا پروردگارش را خواند ]و[ گفت: »پروردگارا، از جانب خود، فرزندى پاك و 
پسندیده به من عطا كن، كه تو شنونده دعایى< علت دیگر بر این قصه است.

3-2-3. روایتــی از پیامبــر؟ص؟ نیــز در منابــع فریقیــن، مؤیــد این قصه اســت: روزى 
پیامبــر؟ص؟ بــه خانه حضرت فاطمه؟عها؟ آمد در حالى كه چند روز در خانه او غذایى 
گهان غذاى فراوان مخصوصى نزد او مشــاهده كرد و از او پرســید:  دیده نم‏ىشــد، نا
ایــن غــذا از كجــا آمــده اســت؟ فاطمــه؟عها؟ فرمــود: از نزد خداســت، زیرا بــه هر کس 
بخواهــد بــدون حســاب روزى م‏ىبخشــد، پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ایــن جریــان همانند 
جریان زكریا؟ع؟ است كه در كنار محراب مریم؟عها؟ آمد و غذاى مخصوصى در آنجا 
دید و از او پرســید: اى مریم! این غذا از كجا مهیا شــده، وی گفت: از ناحیه پروردگار 

است‏)حویزی، 1415: 333/1؛ عیاشی، 1380: 1: 171؛ سیوطی، 1404: 20/2(.

نتیجه
یافته‏‏های این پژوهش را می‌توان بدین قرار بیان کرد: 

1.برخــی از قرآنیــان، معجــزات قبــل از دوره حضــرت محمــد؟ص؟ را پذیرفتــه ولــی 
برخــی دیگــر درباره معجزه وقوع تمامی آن همچون؛ انشــقاق ماه، ولادت حضرت 
عیسی؟ع؟ و سخن گفتن وی در گهواره، متمثل شدن فرشته بر حضرت مریم؟عها؟ 
و مهیــا شــدن غــذای بهشــتی بــر ایشــان، را انــکار کرده‌انــد و آن را برخــاف قوانین 
طبیعــت دانســته و آن را بر معانی مجازی و تأویل)براســاس معیار خویش(، حمل 
کرده‌اند و درباره قرآن با احتیاط عمل کرده و آن را از جانب خداوند متعال دانسته 

که بر قلب پیامبر؟ص؟ نازل شده، ولی واژ معجزه را به قرآن نیز اطلاق نکرده‌اند. 
1. در انشــقاق مــاه، واژه »آیــه« در آیه دوم ســوره قمر اشــاره به معجزه انشــقاق قمر 
دارد، تعبیــر بــه »مســتمر« اشــاره به این اســت كــه آنها معجــزات مكــررى از پیامبر 
اســام؟ص؟ دیــده بودنــد كه شــق القمــر ادامه آن بــود، آنها همــه را بر تداوم ســحر، 

حمل کرده‌اند.
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2. دربــاره حضرت عیســی؟ع؟ آیات 45-48 ســوره آل‏‏عمران به وضــوح بیان کرده 
اســت که خداوند او را عیســى بن مریم نام نهاد تا گواهى دهد كه اولاً: او بشــر بوده 
گر عیســی؟ع؟ را به مادرش نســبت  و از مــادرش مریــم بــه دنیــا آمده اســت؛ ثانیاً: ا
می‌دهد، برای آن اســت که نداشــتن پدر را برای ایشــان گزارش کند و سخن گفتن 
کــودک در گهــواره بــه همان صورت کــه در دوران کهولت با مردم ســخن می‏‏گفت، 
معجزه‏اى خارق العاده است. ولی قرآنیان کلیه امور درباره حضرت را انکار کرده‌اند 
و بــرای اثبــات ادله خویش به کتب مقدس رجوع کرده‌اند، این در حالی اســت که 
آن کتــب تحریــف شــده‌اند و نمی‏‏تــوان بــرای اثبات چنیــن موضوع مهمــی به این 

منابع بسنده کرد.
3. قرآن بســندگان مجســم شــدن فرشــته برای حضرت مریم؟عها؟ را نفی می‌کنند و 
کثر مفســران برایــن باورند که روح  آن را امــری تخیلــی در عالــم رؤیا بیان می‌کنند ا
بــر حضــرت مریــم؟عها؟ در عالم واقــع، متمثل شــده و مقصود از روح را فرشــته بیان 
کرده‌اند، برخی مفسران روح را فرشته‏‏ای بزرگ تر از جبرئیل دانسته‌اند. ولی بیشتر 
مفســران آن را بــر جبرئیــل امین تطبیــق کرده‌اند. در آیه 37 ســوره آل‏‏عمــران واژه 
»رِزقاً« بدون الف و لام آورده شده و این اشاره به این است که رزق نام برده، طعام 

معهود در بین مردم نبوده است و معجزه برای حضرت مریم؟عها؟ است.
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منابع
قرآن کریم.

نهج البلاغه، ترجمه دشتی.
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فخر‌داعی‌گیلانی«، تهران، نشر آفتاب.
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